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 عنوان مقاله

 بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه و تأثیر مخرب آن بر بانوان

 

  1: زهرا اسحاقیهنویسند

 

 چکیده:

ی عوامل طلاق میباشد که به بررس« بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه و تأثیر مخرب آن بر بانوان» پژوهش حاضر تحت عنوان 

ده رقم بخورد. با بانوان می پردازد. چرا که طلاق شوم ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانوادر جامعه و تأثیر آن بر 

ای باز کردن گروه این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می شود و از آن پس بر

کسی در مورد مشکل  ن پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمترعلقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود. ای

وثر بر آن داشته مو معضل بودن آن شک می ورزد. میزان بالای طلاق در جوامع امروزی جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل 

ی افراد را پدیده جنبه های متعددی از زندگتا مکشوف گردد که چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طلاق گردیده است. این 

متفاوت روانی،  تحت تأثیر قرار می دهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. پدیده طلاق یک پدیده روان شناختی است و علل

 اجتماعی و ... دارد و می بایست روحیه طلاق زدگی در افراد وجود داشته باشد.

می شود؟ و اینکه  پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از اینکه چه عواملی در جامعه منجر به طلاقسئوالات اصلی که این مقاله در 

ا عواملی است که در موضوع این مقاله، بررسی و شناخت علل یمی باشد.  طلاق چه تأثیری بر بانوان در جامعه و خانواده می گذارد؟

اضر در حاهمیت پژوهش اما   ی موجب می شود که طلاق صورت بگیردوقوع طلاق موثر می باشد و می خواهیم ببینیم، چه عوامل

به وقوع که ن است . اما یافته ها حاکی از آاین است که  بعد از وقوع طلاق، این پدیده چه تأثیری بر فرد و جامعه خواهد داشت

گی، بر افکار، واکنش تلخ ترین حوادث زندپیوستن هر پدیده ای، روی تمام اعضای خانواده تأثیر می گذارد و طلاق به عنوان یکی از 

 .ی باقی می گذاردها، خواستها، نیاز ها و به طور کلی شخصیت تمام اعضای خانواده، هم والدین و هم فرزندان تأثیر سوء و مخرب

 کلید واژه: طلاق، علل طلاق، تأثیرات مخرب. 

 مقدمه 

رار گیرد. در خیلی قمسئله طلاق مورد توجه گروه زیادی از کارشناسان  بالارفتن میزان طلاق در دوره ما سبب شده است که        

البا گفته می شود که امروزه از موارد حتی گروهی آن را به عنوان نشانه ای بر از میان رفتن خانواده در سالهای آینده تلقی کرده اند. غ

مه ای تلقی می شود د، چرا که طلاق برای آنان در حکم بیمردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می آورن

 د آن را رها کنند.و در صورتی که ازدواج ایجاد مشکل کرده و یا حالت موفقیت آمیز و خشنودکننده ای برای آنها نداشت می توانن

طلاق همواره یکی از چالش برانگیز ترین مسائل پیش روی جوامع بشری بوده است. چرا که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن نه       

تنها بر تعادل روانی زوجین، فرزندان و ... بر جای می ماند؛ بلکه آثار منفی آن بر نظام اقتصادی و نظام فرهنگی غیر قابل انکار است. 

علل و عوامل و جنبه های مختلف آن و آثاری که بر فرد و جامعه بر جای می گذارد، بسیار حائز اهمیت است. طلاق بنابراین شناخت 

به عنوان پدیده ای که باعث جدایی میان دو نفر می شود، امری مشترک در همه جوامع است؛ اما شناخت آن از پیچیدگی های بسیار 

                                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل  .١



 
ييي،            ااه  ااا، شش اهنامه پژوهشِ مللم                                                                                              دددددد دده ددده   

آن را دشوار ساخته است. از آنجا که ارتباط زن و شوهر غنی ترین و چند بعدی ترین برخوردار است و همین پیچیدگی ها، مطالعه 

 ارتباط انسانی است، شناخت و درک علل واقعی طلاق، نیازمند ابزاری بس دقیق و پیچیده است.

 

 ماهیت و مفهوم طلاق

دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر می باشد. باشد و در اصطلاح عبارت از پایان طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می        

انحلال رابطه همسری در ازدواج دائمی را که بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی همچنین طلاق را می توان 

، فروریختن ساختار حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهرطلاق را اغلب راه مسئولیتی برای دو همسر نخواهد بود، تعریف کرد.

اند. در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده

شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی، اجتماعی و طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می

ú شوند. از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می

کند. طلاق دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی میهای آن را تشکیل میشوهر ستون

های اجتماعی، ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان یدهترین پدبا این دید، یکی از غامض

 گذارد.یری بر اعضاء خانواده میبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذگذارد. طلاق گسستن و فروپاشیدن کانون گرم و آرامبرجای می

اند، کاهش شدیدی در اعتماد هایی که به طلاق منجر شدهخص گردید ازدواجدر تحقیقاتی که در زمینه طلاق صورت گرفته مش       

تواند ماهیتی اجتماعی، روانی یا جسمی باشد. کاهش اعتماد به نفس در آورد. چنین کمبودی میبه نفس اعضاء خانواده به وجود می

در این تحقیق همچنین مشخص شد نه تنها طلاق  باشد.نتیجه طلاق منشأ مهم اختلالات اعضاء خانواده در حین و بعد از طلاق می

ای احساس پوچی ها یا هر دو به طور قابل ملاحظهگردد یکی از زوجدهد بلکه باعث میخانواده را کاهش میسطح اعتماد اعضاء 

کمک هستند. دهد که در آن افراد از هم جدا شده به علت کاهش اعتماد محتاج همیاری و کنند. این تحقیق مدلی را نشان می

 نهد،گذارد، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر میای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر میگذشته از این طلاق، پدیده

گذارد، زیرا موجب پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت نیز اثر مییعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می

د که احتمالاً فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شهروندی یک های خانواده تحویل جامعه گردنفرزندانی محروم از نعمت شودمی

 باشد. ز میاند. بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضاء خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده نیجامعه

 انواع طلاق

بندی اول تقسیم طلاق به طلاق بدعی ها حرام هستند. بنابراین دستهبندی انواع طلاق باید بدانیم که بعضی از طلاقدر تقسیم       

هایی است که برخلاف احکام شریعت و سنی به معنای بدعت حرام و سنت مشروعه است. منظور ما از طلاق بدعی آن دسته طلاق

 .ن نوع طلاق واقع شود باطل استباشد. طبیعی است که اگر ای

شود که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو هایی گفته میاما طلاق سنی به آن دسته طلاق

 :نوع است

جوع نخواهد داشت که مرد در آن حق رجوع ندارد. بنابراین اگرکسی همسر خود را با طلاق باین مطلقه کرد حق ر طلاق باین:       

و برای رجوع نیاز به عقد مجددی هست؛ طلاق خُلع، مبارات و زنى که سه طلاقه شده است از نوع طلاق بائن است. طلاق خُلع به 

بخشد و در قبال آن از او گویند که در آن زن، به واسطه کراهت و نفرتی که از شوهر خود دارد، مالی را به شوهر خود میطلاقی می

ای گیرد. بنابراین در این نوع طلاق نفرت از سوی زن است. اما اگر این نفرت طرفینی باشد؛ یعنی شوهر هم مانند زن علاقهطلاق می

گویند. در مورد سه طلاقه نیز باید گیرند؛ که درفقه به آن طلاق مبارات میبه زندگی مشترک نداشته باشد، با توافق از هم طلاق می

و بار زنش را طلاق داد و رجوع کرد، اگر برای بار سوم او را طلاق دهد، دیگر حق رجوع مجدد ندارد؛ مگر گفت: پس از اینکه مرد د

 .اینکه زن، همسر دیگری را انتخاب کند



 
ييي،            ااه  ااا، شش اهنامه پژوهشِ مللم                                                                                              دددددد دده ددده   

که مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد. بنابراین اگر شخصى زن خود را با طلاق رجعی مطلقه کرد، پس  طلاق رجعی:       

طور که از یار دارد در زمان عده زن، بدون عقد جدید به همسرش رجوع کند و دوباره او را عیال خود کند. بنابراین هماناز آن اخت

 .نام این نوع طلاق معلوم است، طلاق رجعی، طلاقی است که در آن مرد حق رجوع دارد؛ خواه رجوع بکند یا نکند

 

 علل و عوامل طلاق در جامعه

اساااان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشاااتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می به گفته کارشااان      

شتن، هم زبان بودن و شابه دا سطح هوش، هم نژاد بودن، دین م صیلات،  سطح تح شابهاتی مانند طبقه اجتماعی،  یک  ...انجامند. ت

 .نژادی، زبانی، روانی واجتماعی صاااورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز اساااتازدواج موفق را رقم می زند. ازدواجی که با تشاااابه 

تفاوت طبقاتی یکی از عواملی اساات که با امکانات اجتماعی معمولا دیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد البته اگر دو نفر آن به 

در اصل مهمترین دلایل طلاق  ازدواجشان منعی ندارد. اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند که این تفاوت ها را به رسمیت بشناسند

توقعات نادرساااتی اسااات که طرفین از یکدیگر دارند. طلاق دلایل گوناگونی دارد. این دلایل متناساااب با موقعیت، طبقه و جایگاه 

سزایی شناخت عوامل موثر در شکل گیری این پدیده در کنترل و کاهش آن نقش ب ست.  شت اجتماعی زوجین متفاوت ا  .خواهد دا

 باشند:   برخی از عوامل طلاق در جامعه ما به شرح ذیل می

                        

 عوامل قانونی:   - 1

سازد وجود و تصویب برخی از قوانین مربوط به  ها را در جامعه ما متأثر می از جمله عواملی که در حال حاضر به شدت طلاق      

قوانین مربوط به مهریه نه تنها نتوانسته مانع طلاق دادن زنان توسط مردها شود بلکه منجر به جنگ و ازدواج و طلاق است. مثلاً 

جدال بسیاری بین زوجین شده است. قانونی که مبنی بر حق حبس مرد برای عدم توانایی پرداخت مهریه توسط زن به تصویب 

واند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر ت گوید: زن می قانون مدنی که می 1085رسیده و بر اساس ماده 

توانند به وسیله آن مرد را تهدید کرده و مشکلاتی  دارد امتناع کند. در هنگام برخی از اختلافات زنان را تجهیز به سلاحی کرده که می

اس به حبس رفتن و یا بعد از به حبس رفتن بر دامنه از قبیل این که وقتی که زن بخواهد اقدام به چنین شکایتی بکند مرد از هر

ای شده که زنان به  تر اقدام به طلاق نماید، را ایجاد نموده است. در این راستا مهریه وسیله مشاجرات بیافزاید و یا این که سریع

اتی که در کل به ضرر خود و تر تحریک شده و دست به اقدام خاطر این که از حالات احساسی و هیجانی بیشتری برخوردارند سریع

کننده  تواند دستاویزی برای برخی زنان سوء استفاده همسرش و در نهایت زندگی مشترک آنان است، بزنند. از سویی دیگر مهریه می

سعی  نمایند و بعد از مدتی با دلایل واهی باشد که اصولاً قصد زندگی مشترک ندارند و به خاطر دریافت مهریه اقدام به ازدواج می

توانند تکرار  تمامی مهریه یا قسمتی از آن با عاصی کردن مرد طلاق خود را بگیرند و این عمل خود را بارها می کنند با دریافت می

های  جمله حذف حق حبس زنان با توجه به بررسی رسد برای برطرف کردن معایب قانونی مربوط به مهریه از کنند. به نظر می

د اصلاحاتی صورت پذیرد تا کمترین عوارض را دربرداشته باشد. البته مسائل قانونی فقط به مسائل مطرح تر بای کارشناسانه دقیق

شود بلکه مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند و بر اساس زمان حاضر تغییرات  شده ختم نمی

 .لازم در آنها انجام پذیرد

 

 عوامل روانشناختی:  - 2  

توان به توصیف گستره آن  گیرد که با بیان مختصر نمی ای را در بر می عوامل روانشناختی دخیل در طلاق ابعاد گسترده      

در برخی از موارد طلاق،  عدم تفاهم و سازگاری روانی توان به آنها اشاره کرد به شرح ذیل است: پرداخت ولی از جمله مواردی که می

گویند ما  ترین پاسخی که خواهند داد این است که می ترین و در دسترس شود راحت از زوجین درباره علل طلاق سؤال می وقتی

شود که منظور از تفاهم نداشتن چیست؟ در پاسخ بسیاری از آنها مشاهده  تر می با هم سازش یا تفاهم نداریم. وقتی سؤال دقیق
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کند، ما با هم هیچ شباهتی نداریم، او  آن ندارند. از مفاهیمی مثل این که او مرا درک نمیشود که دلیل یا جواب مستدلی برای  می

ها گاهی  مندی این شکایات و گله .شود اش وابسته است و مسائلی از این قبیل که بسیارند مطرح می مرا دوست ندارد، به خانواده

ند، ولی در خیلی مواقع نیز یک طرفه است یعنی یکی از زوجین کن دوطرفه است یعنی هر دو زوج متقابلاً از همدیگر شکایت می

عاشق و دوستدار همسر خود است و تمام و کمال حاضر به زندگی مشترک با طرف مقابل خود است ولی دیگری علیرغم ابراز 

قطه پایان خود نزدیک کند. در این حالت است که تقریباً آن زندگی به ن احساسات همسرش، حالتی تنفرآمیز نسبت به او پیدا می

 .شده و دیری نخواهد پایید که طلاق و متارکه زوجین نتیجه بلافصل آن خواهد شد

 .شود پدیده ذکر شده به وفور در جلسات مشاوره زوجینی که با هم اختلاف دارند دیده می      

علاقه در نظر  ای از طرف فرد بی عنوان بهانهای به  هایی با توجه به پدیده رخ داده شده هر عملی، سخنی، شیوه در چنین موقعیت

آورد و اینها  هایی که اگر هر کدام برآورده گردد دیگری سر برمی ها پایانی نخواهد داشت. بهانه گیری شود که این بهانه گرفته می

چنین سؤالی  دهد؟ رخ میحال باید بپرسیم چرا چنین اتفاقاتی  .توانند پایانی بر زندگی مشترک با برچسب نداشتن تفاهم باشد می

  :توان به آنها اشاره کرد عبارتند از هایی که می های متعددی از منظرها و با توجه به افراد مختلف دارد. از جمله پاسخ قطعاً پاسخ

 

 ناپختگی و عدم بلوغ اجتماعی -الف 

 
و حتی با عشق و علاقه طرفین برای ازدواج همراه بوده ولی بعد از مدتی   رغم این که به صورت خواسته ها علی برخی از ازدواج      

ها ما شاهد این خواهیم بود که دختر یا پسر و یا هر دوی آنها به نوعی هنوز به  شاهد از هم پاشیدگی آنها هستیم. در این نوع طلاق

را اداره کنند، تشکیل یک زندگی مشترک مستلزم  اند که بتوانند یک زندگی مشترک ای از رشد اجتماعی و عقلانی نرسیده درجه

کنند باید خودشان را آماده پذیرش مسئولیتهایی کنند.  هایی است. دختر و پسری که با هم ازدواج می آگهی ها و پیش شناخت

بدانند. هر کدام از آنها خود را شریک زندگی و سازندگی آن بدانند، از طرف مقابل خود صرفاً بستانکار نباشند بلکه خود را بدهکار نیز 

باید خود را مسئول ساختن زندگی تلقی کنند نه این که یک زندگی ساخته شده را بخواهند. کسانی که قصد ازدواج دارند باید به 

ها و مشکلات نیست بلکه به نوعی درگیر شدن با مشکلات  این امر آگاهی داشته باشند که ازدواج پایان بخشیدن به تمام سختی

و شاید بیشتری است که اگر به دیده درست به آن نگریسته شود زیبایی زندگی در همین حل کردن مشکلات بیشتری است  دیگری

 .اش نخواهد بود که اگر به شکلی آرمانی به آن نگریسته شود چیزی جز طلاق نتیجه

 

 چشمی جا و چشم و هم توقعات بی -ب 

 
متنوع مانند سمی که بر اختلافات خانوادگی دامن زده گریبانگیر جامعه ما گشته و وضعیت های بسیار زیاد و  امروزه زرق و برق      

وجود آورده است. در اینجا بحث بر سر وجود چنین زرق و برقهایی نیست، بلکه بحث بر سر تأثیرات و  بحرانی را در کانون خانواده به

شوند و خود و زندگیشان را فراموش  وجین غرق در چنین اوضاعی میهایی ز شود، است. در چنین وضعیت برداشتهایی که از آنها می

طور خودآگاه یا ناخودآگاه با متأثر شدن از چنین وضعی و فکر نکردن درباره تداوم زندگیشان به دامن شدید اختلافات  کنند. به می

های مثبت  نیستند. این افراد با ندیدن جنبهافتند. کما اینکه در بسیاری از مواقع این صورتهای زیبا عامل خوشبختی در زندگی  می

شوند و وقتی زندگی خود  های فراوان می واقع مثبت دیگران دچار کشمکش های به ظاهر مثبت و یا به زندگی خود و دیدن جنبه

  .فهمند که چه بر سرشان آمده است دهند تازه می را از دست می

تواند هر زندگی خوب و زیبا را از هم متلاشی کند. اگر زوجین گرفتار چنین  می ها با همدیگر، امروزه بلایی است که مقایسه زندگی

وجود  حالتی شوند تحت هر شرایطی و امکاناتی هرگز به آرامش و رضایت نخواهند رسید. این وضعیت حالتی روانی را در افراد به
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ه هرگز تمامی نخواهد داشت. پس باید خود و دست آوردن هر چیزی به موضوع دیگری فکر خواهند کرد ک خواهد آورد که با به

 .شرایط خودمان را بپذیریم و با تلاش و پذیرش خود گام به سوی آینده برداریم که در این صورت احساس خوشبختی خواهیم کرد

 

 ابتلا به اختلالات عاطفی و روانی -ج

 
تواند موجب از هم پاشیدگی یک زندگی مشترک گردد. اختلالات  ابتلای یکی از زوجین و یا هر دو نفر آنها به اختلالات روانی می      

ای از شدت و ضعف و همچنین مشهود و غیرمشهود را دربرگیرد. مثلاً ابتلا به افسردگی از  تواند طیف گسترده روانی مورد بحث می

روابط زناشویی گردد که این تواند موجب اختلال در  حالت خفیف آن تا حالت شدید آن که به افسردگی اساسی معروف است می

طور مشهود در مبتلایان آن دیده  حالتی مشهود از اختلالات روانی است. ولی گاهی اختلالاتی مانند اختلالات شخصیت که به

توان از اختلال شخصیت هیستریونیک  شود از عوامل ناسازگاری و تنشهای زندگی زناشویی خواهد شد. ازجمله این اختلالات می نمی

عنوان مثال در اختلال شخصیت هیستریونیک فرد مبتلا نیاز مفرط به توجه از سوی همسرش را  یشی( و خود شیفته نام برد. به)نما

توجهی آشفتگی زیادی بر وی مستولی خواهد شد. در این حالت فرد مقابلش به هر اندازه به او توجه  دارد و در صورت کمترین بی

طلبی کمترین توجه را  این در حالی است که خودش در مقابل این همه توجه اکی خواهد بود.شنشان دهد او ارضا نشده و همیشه 

نهایت این کار را انجام داده است. رفته رفته این موضوع موجب خستگی طرف مقابلش  کند که بی نماید ولی فکر می به همسرش می

 .انجامد لاق و متارکه میشده و بعد از مدتی به مشاجره و درنهایت تنفر زیاد از همدیگر و ط

 

 عوامل اقتصادی:  - 3 

توان به فقر،  تواند منجر به متارکه زوجین شود. از مصادیق این عوامل می مسائل مالی و اقتصادی از دیگر عواملی است که می      

شود. در اینجا  طلاق تلقی می بیکاری، بیماری و غیره اشاره کرد. از نظر بسیاری از مردم بد بودن وضعیت اقتصادی بزرگترین عامل

نفسه  باید به این نکته اشاره کرد که درست است عوامل اقتصادی نقش مهمی در امور زندگی مشترک دارد ولی خود این مسائل فی

توانند  باشد. در یک زندگی زناشویی زوجین اگر همدیگر را دوست داشته باشند و منطقی فکر کنند می مهمترین عامل فروپاشی نمی

با داشتن حداقل امکانات زندگی با همدیگر سازگار بوده و زندگی کنند. کما اینکه در غیر این صورت با بالاترین امکانات مادی هم با 

تواند این عامل را خنثی کند که  پس قناعت و پذیرش موقعیتها و وضعیت طرفین بعد از ازدواج می سر نخواهند برد. یکدیگر به

رد در جامعه کنونی ما برخی از زوجین بدون نگاه به خود و فرد مقابلش توقعات آرمانی را برای زندگی زناشویی متأسفانه باید اذعان ک

 .انجامد کنند که به عمل رساندن آن غیرممکن بوده و با گذشت مدتی از زندگی مشترک به راهی جز راه طلاق و متارکه نمی تصور می

رسد علت طلاق در طبقات پائین اقتصادی اجتماعی  ان کرد این است که به نظر میتوان عنو نکته دیگری که در این زمینه می

ها( عدم تفاهم و  )مخصوصاً در شهرهای بزرگ( مسائل اقتصادی )فقر و بیکاری( باشد ولی در طبقات بالاتر اجتماعی )تحصیلکرده

 .سازش اخلاقی باشد

 

 عوامل ارتباطی:  - 4

عوامل ارتباطی مشتمل است بر ارتباط و رفت و آمد با خانواده همسر )والدین، برادر، خواهر و بستگان( و نگاه و نگرش متقابلی        

برانگیز در  شاید بتوان گفت عوامل ارتباطی که ذکر شد در جامعه ما از بزرگترین مسائل اختلاف .که این دو نسبت به هم دارند

نوادگی است. جایی که خود زوجین چندان اختلافی با همدیگر ندارند و مسائل فرعی دیگر مثل ارتباط با مسائل زناشویی و خا

خواهرشوهر،  -توان به روابط بین مادرشوهر، عروس شود. در اینجا می ای می های طرفین برانگیزاننده مشکلات عدیده خانواده

ای  رسد در فرهنگ ما از تاریخچه نظر می نسبت به هم برخوردار نبوده و به مادرزن داماد اشاره کرد که اغلب از دیدگاه خوبی -عروس

 .بس طولانی برخوردار است
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 جنبه های مختلف طلاق

خودش در طی زمان و در قالب مراحل خاصی اتفاق می افتد و به احتمال زیاد ویژگی آن عبارت است از فشار  طلاق فرآیند      

حتی زمانی که طرفین قبول دارند که این رابطه را نمی توان نگه  و عدم یقین، دودلی، تردید به خود،روانی فراوان، دوسوگرایی، 

تکالیفی میداند که از فردی عاقل انتظار می رود آن را انجام   را به عنوان یکی از شاقترین طلاق فرآیند 1985داشت. کرسل در سال 

ادامه یابد( پس  طلاق ایجاد میشود )اما ممکن است تا بعد از حکم طلاق چندین نوعپاشد در اثر آن  از هم می ازدواج وقتی دهد.

هم والدی است که در  طلاق قانونی مطرح می شود که غالبا همراه با خشونت و تند خویی است و همراه با طلاق مسائل مربوط به

اجتماعی  طلاق ات با فرزندان می باشد. که در مرحله بعدارتباط با نگهداری و سرپرستی از فرزند خانواده های تک والدی یا حق ملاق

روی میدهد که در زمینه تغییر روابط با جمع دوستان همسر رخ می دهد و هریک باید جایگاه مجزای خود را در جامعه و در قالب 

پیروی فردی، و مشکلات  خود،  روانی که در خصوص مسائل مربوط به بازیابی طلاق انسانی مجرد و مستقل تعریف کند و بالاخره

قانونی کامل شدن سایر ابعاد ممکن است سالها به طول  طلاق مربوط به فکر کردن بر اساس ضمیر من و نه ماست. به استثنای

 ر باشند.بینجامد به ویژه هنگامی که مسئولیت های مربوط به فرزندان یا سایر تعهدات باعث گردند که طرفین در ارتباط با یکدیگ

 

 ای طلاق بانوانپیامده

طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده معضل اجتماعی است که پیامدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می        

ر ابعاد فردى، غالباً پیامدهاى طلاق زنان د .رود ولی در شرایط حاضر به صورت متداول ترین راه حل یک ازدواج ناموفق درآمده است

 ، فرهنگى و اقتصادی مشاهده شده است.اجتماعىخانوادگى، 

  

 الف . پیامدهای فردی

زن پس از طلاق، متحمل پس لرزه های روحی و فشارهای روانی آن می شود. وقتی زنی می بیند زندگی ای که با هزار امید و        

ریشه ها، هر روز گسترده تر می شوند و زن  آرزو شروع کرده بوده از هم پاشیده است، یاس و ناامیدی در دلش ریشه می کند و این

را گاه تا مرز افسردگی کامل و حتی جنون می کشانند. زن بیشتر از مرد احساس شکست می کند و خود را بازنده ای می داند که 

مشکلاتش کنار نتوانسته انتخاب درستی در زندگی اش داشته باشد و یا با وجود انتخاب درست، در ادامه زندگی نتوانسته درست با 

از سویی زن، مأمنی برای تسکین روحی و کاهش اضطراب و نگرانی هایش ندارد و از سویی  .بیاید و با آنها دست و پنجه نرم کند

یادآوری کشمکش ها و جنجال های پیش از طلاق و  .دیگر، همه سعی دارند برای او نسخه های جدید بپیچند و یا سرزنشش کنند

 .د عامل فشارهای روحی مضاعفی است که پس از طلاق علاوه بر دیگر مسائل، روحیه زن را آزرده می کندهنگام دادرسی نیز خو

گشته و آسیب های جدی را  برخی زنان که در پیگیری طلاق خود را مقصر می دانند، قطعاً در آینده با عذاب وجدان روبرو       

ایشان به همراه خواهد آورد. ترس و تنهایی، افسردگی، سرخوردگی، انزوا، کاهش تجربه خواهند نمود که تبعات منفی زیانباری را برای 

در صورت ( و به دوش کشیدن مشکلات تربیتی کودکان رضایت از زندگی، خودکشی، پذیرش نقش های چندگانه و تعدد نقش ها

افزایش فشارخون، بی قراری در خواب،  حضانت فرزندان (، مشکلات ناشی از عدم حضانت فرزندان، دلتنگی، سردرد، برونشیت، آسم،

مخدر و سیگار و نگرانی بیش از حد از ازدواج بعدی  احساس عدم سلامتی، اختلال حواس، مشکلات جنسی، پناه بردن به الکل، مواد

 .از عوارض فردی طلاق برای زنان است

 

 ب . پیامدهای خانوادگى

بافی از آثار رایج اند. افسردگى و دلتنگى، ترس، کج خلقی و منفیها را متوجه فرزندان طلاق دانستهمعمولاً بیشترین آسیب       

طلاق بر فرزندان است. به دلیل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علنی است و کودکان نه انتظار چنین اختلافی و نه 
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پذیر ها را آسیبکنند. جدا شدن از هر یک از والدین آننده دارند، بنابراین فشارهای روانی زیادی را تجربه میتصویری روشن از آی

از سوی  .دهند، احتمال بیشتری وجود دارد که به خانه گریزی روی آورندکند. از آنجا که کودکان نقاط اتکای خود را از دست میمی

شود و فرزندان ای عادی قلمداد نمیی ما هنوز مسئلههاى اخیر، طلاق در جامعهرهنگى در دههدیگر، با وجود تغییرات اجتماعى و ف

که ویژه آنکند؛ بهشوند. این موضوع به دختران فشار بیشتری را تحمیل مینما و تحقیر میطلاق در میان بستگان و محله انگشت

 .شودها هکاریها و بزساز بسیاری از شرارتتواند زمینهمی احساس حقارتدهد و احتمال انتخاب شدن را برای ازدواج آنان کاهش می

کوشند تا خود را در میان فرزندان موجه جلوه دهند و برای کسب هاى خانوادگى هر یک از زن و مرد، میبا آغاز کشمکش       

نان، برای تحکیم موقعیت خود، درصدد به انحصار گرفتن ویژه زآورند. هر کدام از دو طرف، بهحمایتِ بیشتر، به فرزندان خود روی می

انتخاب  .آید و در برخی موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نیز جزیی از این کشمکش باشدحمایت فرزندان خویش برمی

سازد و هم به های وی محروم میبندی در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمایتیکی از طرفین نزاع، توسط کودکان و جبهه

از جمله مشکلات فرزندان طلاق فرار از خانه، رفتارهای ضد اجتماعی، مشکلات تربیتی، اختلال در  زند.ها دامن میافزایش کینه

هویت فردی و خانوادگی، ترک تحصیل و افت تحصیلی، به هم خوردن تعادل روحی و روانی و جسمی )بی خوابی، سوء تغذیه، بی 

احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و  ری عصبی ( واشتهایی و یا پرخو

عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی سازی عقده های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات 

ن، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت های اجتماعی، اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدی

عدم برخورداری از قاطعیت و استقلال، کاهش اعتماد به نفس، اضطراب، افسردگی، زودرنج بودن، پرخاشگری، عصیان، حسادت، سوء 

مخدر و کارهای خلاف، ولگردی،  ظن و بدبینی نسبت به دیگران، قرار گرفتن در معرض سوء استفاده فرصت طلبان در توزیع مواد

اعتیاد، فقر، ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، عدم تأمین نیازهای  ،( بزهکاری و کجروی های اجتماعی ) قتل، دزدی، فحشا و ...

قرار گرفتن  عاطفی توسط ناپدری یا نامادری ) که زمینه انتقامجویی و بزهکاری را فراهم می کند (، خودکشی، کاهش میل به ازدواج،

در معرض اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت ) که باعث آسیب های روانی و اجتماعی شدید برای آنها می شود، به مخاطره 

 می باشد.  افتادن زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان و ...

پذیری روحی مردان به دلیل احساس شکست در از سوی دیگر مردان مطلقه نیز با معضلات متعددی مواجه می شوند. آسیب        

ی موفق یک خانواده، تغییر نگاه آنان به زن، آسیب دیدن روابط عاطفى آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب اداره

شود آن است که ای که کمتر به آن توجه میدى در وضعیت فردى و خانوادگى آنان مؤثر است. نکتههاى بهتر براى ازدواج بعگزینه

موجودى نیازمند، مورد حمایت و  مرد در صورتی که از یک سو، اقتدار و منزلتش به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر به مثابه

توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همین به رفتارهای پرخاشگرانه، کینه مراقبت همسر خود قرار نگیرد، احتمال زیادی وجود دارد که

تر از حد انتظار گیرند، کمتوان حدس زد که پس از طلاق هم میزان حمایت پدر از فرزندانی که تحت سرپرستی مادر قرار میدلیل می

رهای روحی و روانی، ابتلا به انواع آسیب ها مثل اعتیاد یابد. فشاهای شوهر بر علیه زن، پس از طلاق هم ادامه باشد و هم مزاحمت

به مواد مخدر، الکل، اختلافات رفتاری، خودکشی، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و 

ده، تن دادن به ازدواج های ویروسی، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده، طرد خانوادگی و اختلاف با سایر اعضای خانوا

موقت و ازدواج های ثانویه، اختلاف بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، از جمله آثار و پیامدهای منفی طلاق برای مردان 

 زن نیز با از دست دادن حمایت اجتماعی خانواده چه از طرف همسر و چه از طرف بستگان خویش مواجه خواهد شد و با .می باشد

 انواع تحقیرها و تهدیدها مقابله می کند.

 

 ج . پیامدهای اجتماعى 

پیامدهای اجتماعی طلاق نیز موضوعی درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بیشتر به تأثیر طلاق بر زنان، مردان        

گسترده، بر تغییر قوانین و بر ساختارهاى فرهنگى، ی توان پیامدهای طلاق را بر خانوادهو فرزندان بسنده شده است، حال آن که می
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ت فراگیر به رسمیت گردد که هر نظام حکومتی آن را به عنوان یک واقعیاجتماعى و اقتصادى نیز پى گرفت. شیوع طلاق سبب می

های طلاق جهت خانواده های تأمین اجتماعی را به سمت حمایت اززدایی از آن بیابد، سیاستهایی برای قبحبشناسد، احیاناً زمینه

دهد، در الگوهاى مشارکت اجتماعى، حضور زنان را با نگاهی متفاوت پی گیرد و در قوانین کار و الگوی اشتغال با فراخوان زنان به 

 .دار را کاهش دهدی خانههای گزاف برای پشتیبانی از زنان مطلقهبازار کار نیاز به تحمل هزینه

ر فروپاشی هسته اولیه اجتماع یعنی خانواده اثرات مخربی را بر کل جامعه وارد و معضلات، مشکلات و پدیده طلاق علاوه ب       

بزهکاری های فراوانی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. با افزایش طلاق، یکپارچگی اجتماعی از بین رفته و روابط اجتماعی بیمار شده 

، تزلزل اجتماعی افزایش جرایم :ه درگیر طلاق است به مسائل ذیل گرفتار می گرددو روح پویایی جامعه از بین می رود. جامعه ای ک

و عدم ثبات جامعه، متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی، افزایش هزینه کشور برای جلوگیری از جرایم منتج از طلاق چون: ساختار 

ی زنان مطلقه و افزایش فقر، فساد و فحشا در جامعه، افزایش دادگاه ها، زندان ها، مراکز نگهداری کودکان بزهکار و طرح اقامتگاهی برا

کودکان خیابانی و سایر آسیب های اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدی گری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و ... افزایش تعداد 

تی، اجتماعی و رفتاری افراد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی های شخصی

جامعه ای که درگیر طلاق است، شهروند مسئول کمتری  .مطلقه و فرزندان آنان از جمله عوارض اجتماعی ناشی از طلاق می باشند

 دارد. طلاق نه تنها اثرات اقتصادی منفی بسیاری بر خانواده دارد، بلکه این اثرات در تک تک سلول های اجتماع رخنه می کنند و

 .حتی خانواده های سالم ناخودآگاه در اجتماع تحت تاثیر عوارض طلاق قرار می گیرند

پدیده طلاق برای خود زنان نیز پیامدهای اجتماعی نا مطلوبی به همراه خواهد داشت. هرچند امکان دارد، چنین زنی، خوشبختی        

درصد  10د اما متأسفانه چنین امکانی اندک و تنها برای حدود خاصی یافته یا سعادت از دست رفته را در کنار همسری دیگر بیاب

درصد زنان طلاق گرفته را نمی پذیرند. از  90زنان اتفاق می افتد. جامعه ما نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی دارد و قریب 

 . زنان محسوب می شودطرفی دیگر مشکل وجود فرزندانی در خانواده های طلاق از مهمترین عوامل عدم گرایش به این 

عدم پذیرش فرزندان زنان مطلقه و ترس از وجود مشکلات شخصیتی در این زنان از دیگر عواملی محسوب می شود که مردان        

 را از ازدواج دائم با این بانوان باز می دارد. این عوامل موجب بروز پیامدهای اجتماعی دیگری برای این زنان می شود . ارتکاب جرم و

بزه چون: قتل، اعتیاد، فحشا، سرقت، طرد از اجتماع، سرخوردگی اجتماعی، اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، کاهش نفوذ 

اجتماعی، تضعیف موقعیت و فرصت های اجتماعی، در امان نبودن از طعنه ها و نگاه های کنجکاوانه اطرافیان، کاهش فرصت های 

ج های موقت و یا خارج از عرف اجتماعی، فرار از خانه، ولگردی و انحرافات جنسی و فساد اخلاقی از ازدواج مجدد، تن دادن به ازدوا

 .دیگر پیامدهای اجتماعی طلاق برای زنان است

 د . پیامدهای فرهنگى

هایی چند ضرورت دین و آموزه های دینی به عنوان یکی از ارکان فرهنگ طلاق را به عنوان یک عمل ناپسند معرفی می کند. هر       

های دینی به دعوت مردم برای حفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد؛ اما سیاست

ای را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه شمارد و خانهترین حلال در نزد خدا میهاى روایى، طلاق را ناپسندشده است. آموزه

ها از زنان پس از ى سنتى وجود پیوندهاى خویشاوندى قومى، ضمانتی برای برخی حمایتکند. از سوی دیگر در جامعهه میتشبی

 .هایی نیز فراهم نیستی کنونی چنین تضمینآورد که در جامعهطلاق فراهم می

آمد و تی زنان امری ناپسند به حساب میشدند و تک زیسدر جوامع اسلامى زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغیب می       

شدند؛ های موقت درازمدت، تشویق میمردان نیز به حمایت از این زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج

درصد زیادی از زنان  .ودشزا نادیده گرفته میهای غلط و مشکلی ما واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از رویهاما در جامعه

، وجود باورهای غلط و قضاوت های تنگ نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باعث احساس بیگانگی، ناامنی و مطلقه
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ناراحتی در روابط خود با دیگران دانسته که موجب می شود از حضور در جمع فامیلی و دوستان احساس معذب بودن کنند یا مورد 

 .ت و آزارهای اطرافیان و پیشنهادهای غیرمتعارف قرار گیرنداذی
 

 ه . پیامدهای اقتصادی

های خود های جدید به ترمیم روحی و رفع نیازمندیطلبد که زنان مطلقه با تشکیل خانوادهاحتیاجات اقتصادی چنین می       

امنی و هم راهم نیست و به همین دلیل هم ناامنی و احساس نای ما، فبپردازند؛ اما چنین شرایطی برای بسیاری از ایشان، در جامعه

یابد. مشکلات اقتصادی اعم از تأمین مسکن، های بزهکارانه، به دلیل نیازهاى مالى و جنسى، افزایش میاحتمال ورود آنان به فعالیت

 ادی طلاق برای زنان است.شغل و تامین مایحتاج زندگی، به دوش کشیدن مشکلات اقتصادی کودکان، از پیامدهای اقتص
 

 نتیجه گیری

همانگونه که در ابتدای پژوهش حاضر ذکر شد طلاق، از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. یک پدیده ارتباطی، اقتصادی        

علل و عواملی و روانی است. و به عنوان آفتی اجتماعی مطرح می شود. اما سوال اصلی که در این مقاله مطرح شد این بود که  چه 

موجب افزایش طلاق در جامعه می شود و عوامل تاثیرگذار، در جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و روانی 

دلایل احتمالی از هم گسیختگی زندگی زناشویی از طریق طلاق، تقریبا بی شمارند زیرا پیوند زناشویی  مورد توجه قرار گرفته است.

منحصر به فرد با دو زمینه متفاوت را برای زندگی در زیر یک سقف گردهم می آورد. شاید مهمترین دلیل طلاق این دو شخصیت 

 .باشد که پیش از ازدواج، یک طرف زناشویی از طرف دیگر چشمداشت های بیش از حدی دارد

پیش از ازدواج یک زوج معتقدند تا  .آید امروزی عشق و علاقه پرشور یکی از عوامل مهم زندگی زناشویی به شمار میدر جوامع 

زمانی که عشق شان به همدیگر فروکش نکند، بر هر مشکلی می توان فائق آمد. آنها بزودی تشخیص می دهند که آتش عشق پیشین 

 .شان فروکش کرده و برای حل مسائل شان باید راه های عملی تری را در پیش بگیرند

مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی، اما در یک نتیجه گیری کلی می توان علل و عوامل موثر در طلاق را اینگونه ذکرکرد که شامل       

اعتیاد، خشونت و بد رفتاری مردان، وجود همسر جدید، دخالت های دیگران، عدم تعلق خاطر زن و مرد به همدیگر، افزایش آگاهی 

لاف سلیقه بین زوجین، نگاه مرد سالارانه جامعه نسبت به زنان و دختران، عدم همسانی در ازدواج، تشریفات زنان از حقوق خود، اخت

روابط جنسی خارج از طلاق،  ازدواج، بیماری روانی شدید یکی از زوجین، برطرف نشدن نیاز جنسی یکی از زوجین، نگرش مثبت به

که وظیفه نهادهای دولتی و  میباشد. از یکدیگر، عدم درک تفاوت ها دواجسیستم خانواده، عدم شناخت کافی زوجین قبل از از

یابی و شناسایی دلایل و عوامل آن راهکارهای  غیردولتی است که موضوع را از جهات مختلف مورد توجه و بررسی قرار داده و با ریشه

زند، اثرات مخربی را بر پیکره  عاطفی به افراد مبتلا به آن میبر اینکه صدمات روانی و  لازم را بیابند. چرا که فروپاشی خانواده علاوه

از آنجا که در کلام آخر می توان بیان کرد که . های فراوان در جامعه وارد خواهد کرد جامعه و ایجاد معضلات، مشکلات و بزهکاری

عرض تهدید قرار می دهند فقط با عملکرد مسائل اجتماعی از بیرون و مشکلات خانوادگی از درون همسو می شوند و خانواده را در م

آگاهانه می توان مانع از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی شد. اما طلاق نیز اغلب بهترین راه حل نیست و فقط گریز از پیدا کردن راه 

به درستی گفته  حل است و طلاق نادرست هم مثل ازدواج نادرست عواقب نا مساعدی دارد و توسل به آن هر قدر دیرتر، بهتر است و

 اند طلاق حرامترین حلالهاست.
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